
 مهارت
 نويسندگي

دوسـتان
 عزیز نوجوانم سلام. 

این اولین شماره از مجله 
در سال تحصیلي جدید است. 

دوستـانی کـه سال گـذشته مجله 
را می خواندند، می داننـد که مـا در چند 

شماره دربارة انواع نوشتن صحبت کردیم. ولی 
تمرکز ما روی نوشتن داستان کوتاه بود و کوشیدیم 

مهم ترین عناصر داستان نویسی را خیلی خلاصه مرور 
روی  بگذاریم  را  خودمان  تمرکز  می خواهیم  امسال  کنیم. 

مبحث »نوشتن«؛ اینکه چطور به خودمان جرئت بدهیم که جلوی 
یک کاغذ سفید بنشینیم و قلمی را برداریم و شروع کنیم به نوشتن.. 

تلاش می کنم در هشت شماره مبحث  های اصلی را برای شما توضیح بدهم. 
در هر شماره هم یک تمرین داریم. سعی کنید حتماً این تمرین ها را انجام بدهید 

و هر چه می نویسید را برای ما بفرستید. راه های ارتباط با مجله را در همین صفحه 
می توانید پیدا کنید.

فردي
مريم 

چرا نوشتن ترسناک است؟
واقعا؟ً نوشتن ترسناك است؟ برای کسی که تجربة نوشتن 

نداشته باشد، احتمالاً این سؤال خنده دار است. نوشتن مگر چیست که کسی از 
آن بترسد؟ من می گویم حتی ممکن است آن چند دفعة اولی که چیزی نوشته اید هم ترسناك 

نباشد. یک صفحة جدید در رایانة خودتان باز کرده اید، یا یک صفحة جدید از دفترتان، بعد 
تندوتند هر چه به ذهنتان رسیده است، نوشته اید و تمام. ترس کجا بود؟ 

ولی ای قهرمانان عرصة نوشتن، اگر این کار را ادامه بدهید حتماً آن ترس را درك خواهید 
کرد. روزی می رسد که جلوی یک کاغذ سفید چشم هایتان از حدقه در خواهد آمد، 

ماهیچه هایتان قفل خواهد شد و فشار خونتان طوری افت می کند که پناه می برید به 
خوراکی های یخچال. بله، بهانه ای به دست می آورید و از نوشتن فرار می کنید. 

یادتان می افتد که باید به پیامی جواب بدهید، یا گرسنه می شوید، یا خوابتان 
می گیرد، یا ... همة این ها یعنی از نوشتن می ترسید؛ از آن کاغذ سفیدی 

که جلوی شماست. این اولین مشکلی است که هر نویسنده ای 
با آن مواجه می شود. پس به جهان نویسنده ها خوش 

آمدید.

با اضطراب نوشتن چه کنیم؟
اولین قدم این است که آن را بشناسید و از 
وجودش آگاه باشید. این ترس و اضطراب در هر 
صورت وجود دارد. ولی هر چه بیشتر آن را بشناسید و 
تشخیص دهید، راحت تر می توانید آن را مدیریت کنید. من برای 
نوشتن متنی که تا الان خواندید، چند بار خواستم از پشت میزم بلند شوم، 
برای خودم چای بریزم، گوشی ام را وارسی کنم، به گل ها آب بدهم، حتی یادم 
افتاد که باید ماشین لباس شویی را روشن کنم. ولی هیچ کدام از این ها را انجام ندادم. 

چون می دانم این ها ترفندهای مغز من هستند تا از کارِ سختِ نوشتن فرار کنم. من 
به خاطر تجربه متوجه این موضوع هستم. پس تنها کاری که می کنم این است 

که با همة اراده ام سر جایم بنشیم و تا تمام شدن این مطلب بلند نشوم. 
پس قدم اول »آگاهی« است.

ء  نویسنده

يم!
مادرزاد ندار
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تمرين:
در ۵۰۰ کلمه يا دو صفحه نظر خودت را دربارة »نوشتن و نويسندگی« بنويس و برای ما بفرست.

چرا نوشتن ترسناک است؟
واقعا؟ً نوشتن ترسناك است؟ برای کسی که تجربة نوشتن 

نداشته باشد، احتمالاً این سؤال خنده دار است. نوشتن مگر چیست که کسی از 
آن بترسد؟ من می گویم حتی ممکن است آن چند دفعة اولی که چیزی نوشته اید هم ترسناك 

نباشد. یک صفحة جدید در رایانة خودتان باز کرده اید، یا یک صفحة جدید از دفترتان، بعد 
تندوتند هر چه به ذهنتان رسیده است، نوشته اید و تمام. ترس کجا بود؟ 

ولی ای قهرمانان عرصة نوشتن، اگر این کار را ادامه بدهید حتماً آن ترس را درك خواهید 
کرد. روزی می رسد که جلوی یک کاغذ سفید چشم هایتان از حدقه در خواهد آمد، 

ماهیچه هایتان قفل خواهد شد و فشار خونتان طوری افت می کند که پناه می برید به 
خوراکی های یخچال. بله، بهانه ای به دست می آورید و از نوشتن فرار می کنید. 

یادتان می افتد که باید به پیامی جواب بدهید، یا گرسنه می شوید، یا خوابتان 
می گیرد، یا ... همة این ها یعنی از نوشتن می ترسید؛ از آن کاغذ سفیدی 

که جلوی شماست. این اولین مشکلی است که هر نویسنده ای 
با آن مواجه می شود. پس به جهان نویسنده ها خوش 

آمدید.

با اضطراب نوشتن چه کنیم؟
اولین قدم این است که آن را بشناسید و از 
وجودش آگاه باشید. این ترس و اضطراب در هر 
صورت وجود دارد. ولی هر چه بیشتر آن را بشناسید و 
تشخیص دهید، راحت تر می توانید آن را مدیریت کنید. من برای 
نوشتن متنی که تا الان خواندید، چند بار خواستم از پشت میزم بلند شوم، 
برای خودم چای بریزم، گوشی ام را وارسی کنم، به گل ها آب بدهم، حتی یادم 
افتاد که باید ماشین لباس شویی را روشن کنم. ولی هیچ کدام از این ها را انجام ندادم. 

چون می دانم این ها ترفندهای مغز من هستند تا از کارِ سختِ نوشتن فرار کنم. من 
به خاطر تجربه متوجه این موضوع هستم. پس تنها کاری که می کنم این است 

که با همة اراده ام سر جایم بنشیم و تا تمام شدن این مطلب بلند نشوم. 
پس قدم اول »آگاهی« است.

من به شما چند راه حل پیشنهاد می دهم تا از نوشتن لذت بیشتری ببريد:
  یادتان باشد که نوشتن مهارتی است که باید یاد بگیرید؛ مثل رانندگی، خیاطی یا برنامه نویسی. نوشتن هم 

اصول و پایه هایی دارد. هر چه دانش بیشتری دربارة آن داشته باشید و بیشتر تمرین کنید، راحت تر خواهید 
نوشت. هرگز فراموش نکنید که هیچ کس نویسنده متولد نمی شود، بلکه با یادگیری و تمرین نویسنده می شود.

  اشتباه کردن بخشی از نوشتن است. اگر قرار بود با اولین تلاش بهترین نتیجه را بگیرید، پس چرا 
نویسنده های بزرگ سال های طولانی از عمرشان برای نوشتن زحمت کشیدند. می توانید تصور کنید در 

زمانه ای که فقط مداد و کاغذ بود، نویسنده ای رمان چند هزار صفحه ای خودش را بیست بار یا سی بار 
بازنویسی کرده باشد؟ بله، همین قدر نویسنده ها زحمت کشیده اند تا هربار بهتر بنویسند.

  یک متن را در چند مرحله بنویسید. یعنی یک کار بزرگ را به مراحل کوچک تقسیم کنید. نوشتن یک 
مقالة سه صفحه ای ترسناك تر از نوشتن سه مقالة یک صفحه ای است. 

  یادتان باشد اجازه دارید متن خودتان را بازنویسی و ویرایش کنید. پس اولین باری که می نویسید، بار 
آخر نیست. با خیال راحت بنویسید و متن را تمام کنید. اشتباه ها را بعداً درست می کنید.

  به آدم های مغروری که به راحتی دیگران را مسخره یا تحقیر می کنند اجازه ندهید اولین خواننده های متن شما 
باشند. سعی کنید در ابتدای کار از راهنمایی آدم های دلسوز و مهربان کمک بگیرید؛ مثل معلم انشا یا دوستی که 

تجربة بیشتری دارد. بعدها که نویسندة  بهتری شدید، نظر بیماران روانی برایتان مهم نخواهد بود.

همة این ها را گفتم، ولی یادتان باشد نوشتن یکی از لذت بخش ترین کارهای دنیاست. اگر موارد بالا 
را کم کم بشناسید و در خودتان تشخیص دهید، روزبه روز از نوشتن و خلق یک متن جدید 

لذت بیشتری خواهید برد. پس به نوشتن ادامه دهید.

برگردیم به اولین سؤالی که پرسیدم: چرا نوشتن ترسناك است؟ 
معمولاً چند دلیل مهم وجود دارد که ممكن است حواستان به آن ها نباشد:

  می ترسید اشتباه کنید. یعنی نگرانید جمله ای را غلط بنویسید، یا مثلاً یک اشتباه ویرایشی داشته باشید، یا 
در نوشتن یک مقاله از مسیر فکری درست خارج شوید و به این ترتیب دیگران دربارة اطلاعات و دانش شما قضاوت 

اشتباهی داشته باشند. این ترس از قضاوت دیگران می تواند نویسنده را فلج کند و حتی جلوی نوشتن او را بگیرد.
 می خواهید انتظارات دیگران را برآورده کنید. مثلاً موقع نوشتن چهرة معلم انشا جلوی چشمتان است و می خواهید هر 
جمله را طوری بنویسید که او راضی باشد. یعنی به جای او هم فکر می کنید. این مخاطب خیالی می تواند پدر، مادر یا حتی 

هم کلاسی هایتان باشند. بخشی از این موضوع خیلی طبیعی است. به هر حال هر متنی نوشته می شود تا خوانده شود. هر 
متني نویسنده دارد و مخاطب. پس طبیعی است که موقع نوشتن به مخاطب هم فکر کنیم. ولی نباید اجازه دهید این 

فکر آن قدر قوی شود که جلوی نوشتن شما را بگیرد. 
  خودتان را با بهترین ها مقایسه می کنید. مثلاً متنی از یک نویسندة حرفه ای خوانده اید و حالا می کوشید مثل 

او بنویسید. ولی مگر می شود؟ خیلی طبیعی است که این اتفاق نیفتد. نویسنده های حرفه ای سال ها برای نوشتن 
زحمت کشیده اند. پس خیلی طبیعی است که نتوانید مثل آن ها بنویسید. چرا از خودتان انتظار ندارید که مثل یک 

ورزشکار حرفه ای یا یک برنامه نویس رفتار کنید، ولی دربارة نوشتن چنین انتظاری دارید؟
 می خواهید بی نقص باشید. این یعنی کمال گرایی. می خواهید متنی بنویسید که هیچ کس نتواند از آن ایراد 

بگیرد. این هم امکان ندارد. حتی از نوشته های بهترین نویسنده های جهان هم می توان ایراد گرفت.   
 راه های ارتباطی شما برای                               

فرستادن متن و داستان، رايانامة  مجله:
 nojavan@roshdmag.ir  
يا شمارة پيامک 3000899596 
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